
پرسش و پاسخ

مؤمن بین دو خوف 
از گذشته و آینده عمل می کند

»حمزهًْ ابن حمران« می گوید: از امام صادق)ع( شــنیدم که پیغمبر 
اکرم)ص( خطبه ای خواندند و فرمودند: مؤمن بین دو خوف عمل می کند: 
1- بین فرصتی که گذشته و نمی داند خدا در این فرصت با او چه می کند؟! 
2- و بین فرصتی که باقی مانده و نمی داند در نهایت چه عاقبتی خواهد 
داشت؟! پس بنده مؤمن باید از خودش برای خود و از دنیایش برای آخرتش 
بهره گیرد، آن هم در جوانی، قبل از آنکه به سن پیری برسد و در زمان 

____________حیات قبل از آنکه به مرگ و زمان رفتن برسد. )1(
1- الکافی، ج 2، ص 70

به کارگیری عقل در مسیر توحید
یکی از شریف ترین ابعاد وجودی انسان، عقل نظری او است که با آن 
حقایق هستی را ادراک می کند و انسان به وسیله آن می توان اصل مبدأ 
و معاد را اثبات کند. پس کار عقل تفکر است که آن نیز با توجه به آیات 
و روایات، اشــرف افعال درونی انسان محسوب می شود. نتیجه این عمل 
درونی در اصول اعتقادی، باید توحید باشد که دارای مراتب است، از جمله: 

مرتبه ذات، صفات و افعال. )1(
____________

1- ادب الهی، آیت الله شیخ مجتبی تهرانی)ره(، کتاب یکم، ص 102

ترس مؤمن از تاثیر فقر بر دینش
قال النبی)ص(: »انما یخشی المؤمن الفقر، مخافه الافات 

علی دینه«.
پیامبر اکرم)ص( فرمود: جز این نیست که بیم مؤمن از فقر، به 

این دلیل است که دینش آفت می پذیرد.)1(
____________

1- ربیع الابرار، ج 4، ص 142

آرامش یا اضطراب مؤمن 
هنگام یاد خدا؟

پرسش:
خدای متعال از یک سو در قرآن کریم آرامش قلوب مؤمنین 
را فقــط با یاد خدا می داند، اما از طرف دیگر تأکید می کند که 
دل های مؤمنین با یاد  خدا ترسناک و لرزان می شود. آیا اختلاف 
این دو موضع قرآنی موهم تعارض و تناقض در آیات قرآن نیست؟

پاسخ:
آیات موهم تعارض

خداوند متعال از یک ســو در قرآن کریم، آرامش قلوب مؤمنین را 
فقط با یاد خدا معرفی کرده و می فرماید: »الذین امنو و تطمئن قلوبهم 
بذکرالله، الا بذکرالله تطمئن القلوب« همان کسانی که ایمان آورده اند 
و دل هایشان به یاد خدا آرام می گیرد، آگاه باشید که فقط دل ها با یاد 
خــدا آرامش می یابد. )رعد- 28( اما از طرف دیگر همین »ذکرالله« را 
برای مؤمنین موجب لرزان شدن دل های آنان تعبیر می کند و می فرماید: 
»انما المومنون الذین اذا ذکرالله وجلت قلوبهم« مؤمنان، همان کسانی 
هستند که چون یاد خدا برده شود، دل هایشان از ترس بلرزد. )انفال- 2( 
آیــا این اختلاف در تعبیــر از یاد خدا موهم تعارض و تناقض در آیات 

قرآن کرمی نیست؟
پاسخ شبهه

1- خدای متعال در این آیات مطرح شده، مراحل مختلف سیر تکاملی 
ایمان یک مومن را توصیف می فرماید: در ابتدا قبل از محکمه عدل و 
عقاب الهی می ترسد و خاشع می شود، سپس به واسطه همین ترس از 
عقاب و عدالت الهی، به اقامه نماز،  توکل بر خدا، انفاق، صدقه، احسان، و 
در یک کلام انجام واجبات و اوامر و ترک منکرات و نواهی الهی دست 
می یــازد، و به تدریج که ایمان و معرفــت او افزایش یافت، به آرامش 
واقعی درونی و روحی خود می رسد. »الا بذکرالله تطمئن القلوب« شاید 
بتوان روند و نتیجه این مراحل را در این آیه شــریفه خلاصه نمود که 
می فرماید: »تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم، ثم تلین جلودهم و 
قلوبهم الی ذکرالله« آنان که از پروردگارشان می هراسند، پوست بدنشان 
از آن به لرزه و ترس می افتد، سپس پوستشان و دل هایشان به یاد خدا 
نرم می گردد.)زمر- 23( بنابراین ریشه خوف و ترسی که به انسان دست 

می دهد، می تواند به یکی از دو حالت ذیل بازگردد:
1- گاهی به خاطر درک مســئولیت ها، و احتمال عدم توان انجام 
وظایف لازم در برابر خدا و گاهی به خاطر درک عظمت مقام و توجه 
به وجود بی انتها و پرابهت طرف مقابل اســت. مانند دیدار شخص با 
عظمت و پرقدرتی که انسان تحت تأثیر مقام پرعظمت او قرار می گیرد و 
احساس نوعی وحشت در قلب خویش می یابد، که این نوع ترس بازتاب 
و عکس العمل درک عظمت طرف مقابل است. بنابراین پیوندی میان 
خوف و آگاهی برقرار اســت همچنان که قرآن کریم می فرماید: »انما 
یخشی الله من عباده العلماء« جز این نیست که از بندگان خدا، تنها 
دانایان هستند که از او می ترسند. لذا انسان مومن در برابر عوامل مادی 
که غالب مردم را نگران می سازد، آرامش دارد، ولی در برابر مسئولیت های 
خویش و خدای خود، چشمانی گریان دارد و آنچه که در مومن وجود 
ندارد، نگرانی ویرانگر است،  وگرنه نگرانی سازنده در وجود مومن نه تنها 
وجود دارد، بلکه به حال او مفید هم واقع می شود. بنابراین، آیات مطرح 
شده در این شبهه نه تنها با یکدیگر تعارض و تناقضی ندارند، بلکه هر 
کدام در جایگاه و موقعیت مناسب خود قابل تفسیر و تبیین می باشند 
و با یکدیگر قابل جمع هستند، به این معنا که هر گاه دل انسان به یاد 
خدا بیفتد، اولین اثری که از خود نشان می دهد، این است که ملتفت 
قصورها، تقصیرها، و گناهان خود گشــته، و آنچنان متاثر می شود که 
عکس العملش در جوارح، ترس و لرزه اندام می باشد و دومین اثرش این 
است که متوجه معبود و پروردگارش می شود که هدف نهایی فطرت 

او است. در نتیجه خاطرش آسوده و با یادش دل او آرامش می یابد.
2- بیان دیگر در تبیین این وجه اختلاف آیات این اســت که 
خدای متعال یک جا »ذکر« را مایه اطمینان قلب دانسته، و در جای 
دیگر باعث »وجل و ترس قلب« خوانده است. این بدان جهت است 
که مقصود از ذکــر در آیه اول به یاد آوردن ثواب ها و نعمت های 
اوست که به شمار نمی آید، و کسی را یارای تلافی آنها نیست. در 
این صورت آدمی وقتی به یــاد نعمت های او می افتد، دلش آرام 
می گیرد و مقصود از ذکر که باعث ترس و اضطراب قلب می شود، 
به یاد آوردن عقاب خدا و انتقام او اســت که به یاد هر کســی که 
بیاید،  آرامش را از او سلب کرده و او را هراسناک و لرزان می کند. 
بنابراین، هیچ گونه تعارض و تناقضی میان این آیات مطرح شده در 

شبهه وجود ندارد.
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به طور فطری خواهان  انســانی  هر 
کمال ، حق و رسیدن به آن است و از نقص 
و باطل می گریزد. با این همه ، گاه می بینیم 
که به سوی امور باطل و ضد کمالی گرایش 
می یابد و از مسیر کمال بیرون می رود. گاه 
نیز چنان بر راه باطل خویش پا می فشارد 

که گویی جز این راهی نیست.
چرا و چگونه می شــود کــه به این 
بیماری دچار می شویم و از مسیر کمالی 
بیرون می رویم و تا زمانی که سرمان به 
سنگ نخورده است، از جاده انحرافی باز 

نمی گردیم و تغییر مسیر نمی دهیم؟ 
و  به علل  این مطلب  نویســنده در 
عوامل گمراهی انســان اشاره کرده و با 
اســتناد به آیات قرآن، راه های محفوظ 
ماندن از این خطر بالقوه را توضیح داده 

است.
***

چرا گمراه؟
هر کســی به سبب آنکه گرایش به کمال 
دارد، به طور فطری و طبیعی نمی خواهد در 
مسیری گام بردارد که وی را به جایی می برد 
که چیزی جز پلیدی و زشــتی بهره ای از آن 
نخواهد برد. از این رو تلاش می کند تا نسبت 
به خود ، خواســته های خود، محیط بیرونی و 
پیرامون خود ، شــناخت کامــل و جامعی به 
دست آورد تا بتواند بهترین بهره را از زندگی 
خویش ببرد و به همه خواسته های واقعی اش 
پاسخ درســت و کاملی بدهد. این گونه است 
کــه گرایش به دانســتن و دانش و همچنین 
شــناخت از خود و محیــط و حتی چگونگی 
تسلط بر محیط و بهره گیری هر چه تمام تر از 
آن برای خواســته ها و برآوردن نیازها، به یک 
اصل و دغدغه اصلی در بشر تبدیل شده است.

انسان می داند که اگر این گونه عمل نکند 
و شناخت درست و قدرت تاثیر و بهره برداری 
کامل نداشــته باشــد، در این مدت و فرصت 
کوتاه عمر نمی تواند به همه خواســته هایش 
برسد و به همه نیازهایش پاسخ دهد. کوتاهی 
عمر از یک سو و بلندای خواسته ها و نیازها از 
سوی دیگر، چنان عرصه را تنگ می کند که هر 
کسی می کوشد راه میانبری را بیابد تا بتواند 
در کمترین زمان و آســان ترین و کوتاه ترین 
راه به هدف برســد و بیشترین بهره را از عمر 
ببرد؛ زیرا اگر این گونه عمل نکند ناچار است 
با اموری بســازد که از نظر وی بدترین شکل 

زندگی است.
به ســخن دیگر، هر کســی می داند اگر 
شناخت درستی از حقایق هستی نداشته باشد 
و در مسیر آن گام بر ندارد، دچار گمراهی ای 
خواهد شد که پیامدهای زیر را خواهد داشت: 
سرگردانی و تحیر در زندگی )اعراف آیه 186(، 
خسران و از دست دادن فرصت طلایی و تکرار 

قــرآن در  ســوره ص بــه 
اخلاص در عبودیت و خالص 
شدن برای خدا اشاره می کند 
و آن را مانع مهم و اساســی 
وسوسه های  از  رهایی  برای 
به  می کند.  معرفــی  ابلیس 
این معنا که آدمی با اخلاص 
می توانــد راه نفوذ ابلیس را 

برخود ببندد.

خداوند در آیاتی از جمله 76 
و 77 سوره قصص، ثروت و 
آبادانی  برای  ابزاری  را  گنج 
به  دستیابی  و  آخرت  سرای 
کمالات برتــر می داند. این 
بدان معناست که ارزش گنج 
در همان ارزش ابزاری بودن 
آن است و هر کسی باید از 
ثروت و گنج برای این مقصد 

و مقصود بهره گیرد.

ثروت، ابزار دنیوی تکامل و کمال
مال و ثروت، یکی از ابزارهای دنیوی است 
که انسان می تواند با بهره مندی درست از آن، 
بســتر مناســب برای کمال و تکامل خود و 
دیگران را فراهم آورد. بنابراین، از نظر وحی، 
ثروت از جایگاه ارزش ابزاری برخوردار است و 
هرگز نمی تواند به عنوان یک ارزش مطلق و 
به اصطلاح اصولی، دارای ارزش نفسی باشد. 
ایــن بــدان معناســت کــه هــر گونه 
هدف گذاری ثروت، بــه معنای رفتاری ضد 
وحیانی تلقی می شــود و اهل ایمان باید از 

چنین رفتاری پرهیز کنند.
مال و ثروت اگر چه از زینت های زمینی 
و دنیوی است، اما از جلوه های رحمت الهی 
نیز به شــمار می رود، زیرا شــرایط را برای 
دسترسی آسان تر و بهتر به کمال و کمالیات 

فراهم می کند.

کار گیرد. بر این اساس، نوع بهره مندی و به 
کار گیری نعمت هایی چون مال و ثروت است 
که به آن ارزش مثبت می بخشد وگرنه چیزی 
جز وبال گردن آدمی و بلای جان او نیست. 

گنج، ثروت انباشته در راه آبادانی آخرت
گنــج، همان زر و گوهری اســت که در 

زیرزمین دفن کنند. 
گنج را در عربی کنــز گویند و آن مالی 
اســت که جمع و ذخیره شــده باشد. البته 
گاه کنــز به چیزی اطلاق می شــود که مال 
بــه وســیله آن نگهداری و حفظ می شــود.

)لغت نامه ، دهخدا، ج 11، ص 17017، ذیل 
واژه گنج؛ و نیز ترتیب العین، خلیل بن احمد 

الفراهیدی، ج 3، ص 598، ذیل واژه کنز(
طریحی، فرهنگ شــناس ادیب شــیعی 
بــر این باور اســت که کنــز در اصل همان 
مالی بوده اســت که بــرای مواقع نیاز دفن 

کرده است تا ثروت در دست سرمایه داران 
دست به دست نشود و همگان از ثروت های 
مادی زمین بهره مند شــود. خداوند در آیه 
7 سوره حشــر می فرماید: آنچه خداوند به 
صورت »فیء« از اموال ساکنان آن قریه ها 
عاید پیامبرش گردانید، خاص خدا و پیامبر 
و خاندان او و یتیمان و مستمندان و در راه 
مانده ها اســت، تا میان توانگران شما دست 

به دست نگردد.
خداوند در آیاتی از جمله 76 و 77 سوره 
قصــص، ثروت و گنج را ابزاری برای آبادانی 
ســرای آخرت و دســتیابی به کمالات برتر 
می داند. این بدان معناســت که ارزش گنج 
در همان ارزش ابزاری بودن آن اســت و هر 
کسی باید از ثروت و گنج برای این مقصد و 

مقصود بهره گیرد.
یکــی از ماموریت هــای بشــر در زمین 
آبادســازی آن اســت. خداونــد در آیه 61 
نَ الأَرْضِ  سوره هود می فرماید: هُوَ أنَشَأَکُم مِّ

وَاسْــتَعْمَرَکُمْ فیِهَا؛ او همان خدایی است که 
شما را از زمین ایجاد کرد تا در زمین آبادانی 
کنید. این آبادسازی از طریق کار و تلاش و 
بهره مندی از ثروت ها و گنج های آن ، ممکن 
اســت. بنابراین، انســان با آبادسازی زمین، 
زمینه را برای بهره مندی عمومی از امکانات 
زمینی فراهم می کند و این گونه ، سرای آخرت 

خود و دیگران را آباد می سازد.
خداوند در آیه 34 سوره توبه ، به کاربرد 
گنــج در زندگی مــادی اشــاره می کند و 
می فرماید که ثروت را در راه خدا انفاق کنید 
تا دیگران نیز از امکانات و نعمت های زمینی 

برای رشد و کمال بهره مند شوند. 
از نظــر قرآن، هر گنــج و ثروتی زمانی 
ارزش می یابــد که برای بــرآوردن نیازهای 
دنیــوی خــود و دیگــران مورد اســتفاده 
قــرار گیرد و ایــن کار با احســان و نیکی 
 کــردن با ثروت به مردم امکان پذیر اســت.

)قصص ، آیات 76 و 77(

بنابراین، ثروت و گنج اگر به طریق درست 
مورد استفاده و بهره مندی همگانی قرار نگیرد، 
نه تنها ارزش و کمال نیســت، بلکه نقمت و 
بلای جان آدمی است. از این رو از نظر اسلام 
هر گونه کنــز و تکاثر و ثروت اندوزی حرام و 
گناه دانسته شده اســت؛ زیرا چنین اعمالی 
موجب دوری انســان از هدف آفرینش و قرار 
گرفتن ثروت در بیرون دایره اقتصاد ســالم و 

پویا و تباهی آن می شود.
البته بر اساس آیه 82 سوره کهف می توان 
مقــداری از مال و ثروت را برای تامین آینده 
فرزنــدان خویش پس انداز و کنز کرد. در این 
آیه داســتان دو یتیم بیان شــده که والدین 
صالحشــان، گنجی را برایشــان در گوشــه 
دیواری نهان کرده بودند و حضرت خضر)ع( 
و موســی)ع( ماموریت می یابند که آن گنج 
در حال آشــکار شــدن را دوباره بپوشانند تا 
این کودکان یتیم پس از بلوغ به آن دســت 
یابند.)الجامع الاحکام القرآن، قرطبی، ج 11، 
ص 17( بنابراین، پس انداز بخشــی از ثروت 
به شــکل کنز و گنج مجاز است؛ اما بر اساس 
آیه 34 ســوره توبه واجب است تا زکات گنج 
را نیــز بپردازند تا این گونه هزینه خروج مال 
از گردش ســالم در اقتصاد را بپردازند. شیخ 

آثار مخرب گنج اندوزی
گنج انــدوزی آثار مخــرب و زیانباری بر 
فــرد و جامعه در ابعاد مادی و معنوی به جا 
می گذارد. همین مسئله موجب شده است تا 
خداوند هر گونه گنج اندوزی را حرام بشمارد.
گنج انــدوزی افــزون بر اینکــه موجب 
می شــود تا ثروت از جریان و گردش خارج 
شود ، سبب افزایش دلبســتگی و وابستگی 
انســان به دنیا می شــود. کســانی که تعلق 
شدید به دنیا دارند ، ثروت را یک اصل و امر 
اساسی می شمارند و زمانی که به ثروت و گنج 
دست یابند، از این امر خوشحال می شوند و 

به بدمستی می پردازند. 
از این رو خداوند در آیه 76 سوره قصص 
از آفات دســتیابی به گنــج و ثروت اندوزی 
 را دلبســتگی بــه دنیــا بــر می شــمارد.

المیزان، ج 16، ص76(
از مهم تریــن آثار زیانبــار گنج اندوزی، 
می توان به سرمســتی )قصــص، آیات 76 و 
78(، غفلت از سرگذشت و فرجام انسان های 
قوی تر و بهره مند از امکانات مادی )همان(، 
فراموشی از آخرت )همان( ، طغیان و سرکشی 
)همان( و فســاد و تباهی در زمین )همان( 

اشاره کرد.

سرخوردگی در زندگی و احساس بی معنایی از 
آن)حجر آیه 56(، محرومیت از هر گونه کمک 
و یاری خداوندی )بقره آیه 120 و نحل آیه 36 
و 37(، لعنت دنیایی و آخرتی )هود آیات 97 و 
99( گرفتار شدن در گناه، زشتی ها، پلیدی ها و 
رفتارهای ناهنجار و ضد عقلانی و شرعی )کهف 
آیه 55(، ناتوانی در دســتیابی به حق )فرقان 
آیه 9(، گرفتاری و غرق شــدن در متشابهات 
و ناتوانی از درک درســت و تشخیص حق از 
باطل )آل عمران آیه 7(، پیروی از هر فتنه و 
گرایش بــه آن )همان (، گرایش به طغیان و 
تجاوز از حدود متعارف در هر کاری در زندگی 
دنیوی و مخالف با قوانین و حدود )ق آیه 27( 
انجام کارهای زشتی چون قتل)انعام آیه 140(، 
تردید در معناداری و هدفمند بودن زندگی و 
انکار رســتاخیز و حساب و کتاب آن )شوری 
آیه 18(، عدم دســتیابی به کمالات وجودی 
و ســبک وزنی وجودی در قیامت که خسران 
بزرگ برای بشــر اســت)مؤمنون آیه 103 تا 
106( و در نهایت مغضوب الهی شــدن.)طه 
آیات 85 و 86(؛ از این رو می کوشد خود را از 
گمراهی که انحراف از جاده حق و کمال است 
دور نگه دارد. با این همه می بینیم که بسیاری 

کمال دارد، چرا گمراهی را به جان می خرد و به 
سویی می رود که پیامدهای طبیعی آن برخی 
یا همه آن چیزهایی است که در بالا گفته شد.

عوامل گمراهی
اینکه انســان با وجود گرایش به کمال و 
حق ، در مســیر ضد آن قرار می گیرد، عواملی 

فطرت ســالم و عقل ســلیم تباه می گردد و 
حتی قدرت تشــخیص حق از باطل و نقص 
از کمــال را نمی یابد و این گونه اســت که در 
مسیر گمراهی قدم بر می دارد و ترسی از آن 
ندارد.)مدثر آیه 31( خداوند در آیاتی از جمله 
آیات 11 تا 17 سوره اعراف و 32 و 39 سوره 
حجر و 61 تا 65 ســوره اســراء ، ابلیس را از 
عوامل گمراهی انسان ها معرفی می کند؛ زیرا 
ابلیس ســوگند یاد کرد که همواره در سر راه 
راست انسان می نشیند و از همه جوانب به او 
یــورش می برد تا او را گمراه کند. از این رو با 
ابزارهای مختلف می کوشــد تا به هدف خود 
که گمراهی انســان است دست یابد. یکی از 
ابزارها و روش های گمراهی ابلیس تزیین عمل 
زشــت و خوب جلوه دادن آن است. این گونه 
است که انسان ها دچار اشتباه شده و در مسیر 
گمراهی و پلشــتی گام بر می دارند و از جاده 
حق و حقیقت بیرون می روند.)نمل آیات 22 

تا 24 و نیز حجر آیات 34 تا 39(
بنابراین انســان ها به سبب تغییر فطرت 
خــود از طریق پیروی از هواهای نفســانی و 
وسوســه های ابلیسی ، گاه چنان می شوند که 
رفتار زشت خود را زیبا می بینند)فاطر آیه 8( 

و شیاطین و ابلیس نیز با تزیین اعمال زشت 
به عنوان اعمال نیک و خوب، به این اشــتباه 
و برداشت نادرســت دامن می زنند.)غافر آیه 
37 و توبــه آیه 37(خداونــد در آیات 85 تا 
96 سوره طه به وسوسه های نفسانی و تزیین 
اعمال زشت به عنوان مهم ترین عامل انحراف و 
گمراهی بشر از جمله اقوامی چون بنی اسرائیل 
اشاره می کند و خواهان هوشیاری و بیداری و 

پندگیری بشر می شود.
اصولا نفس اماره و ابلیس لعین با همراهی 
و همکاری شیاطین و اولیای خود، همواره با 
نیرنگ و مکر می کوشــند تا زشتی ها را زیبا و 
بدی ها را خوب جلوه دهند تا مردمان را گمراه 
کنند.)رعد آیه 33 ( این گونه است که ابزارها و 
روش های گوناگونی را اینان به کار می گیرند 

تا به هدف پست خود برسند. 
انسان ها چنان که گفته شد ، در آغاز، دارای 
فطرت ســالم و عقل سلیم هستند که ایشان 
را قادر به شــناخت حق از باطل و گرایش به 
حق و دوری از باطــل می کند ولی به دنبال 
وسوسه های ابلیســی و خواسته های بی پایان 
نفســانی ، ابزارهای شــناختی آدمی تعطیل 
می شود و یا تغییر می یابد و قدرت تشخیص 

از شــخص گرفته می شود.)اعراف آیه 179 و 
کهف آیه 57 و زخرف آیه 40 و جاثیه آیه 23 (
عواملی چون تکبر و خود بزرگ بینی- که 
مانع اصلی گرایش انسان به ایمان و انتخاب راه 
کمال و موجب تغییر جهت به سوی گمراهی 
می شــود- )اعراف آیه 146( تقلید کورکورانه 
از نیــاکان بی آنکه دلیل عقلی و عقلایی برای 
آن باشــد)بقره آیه 170 و مائده آیه 104( در 
کنار جهل )انعام آیات 119 و 144( گرایش به 
حس گرایی و مادی گرایی )بقره آیات 51 و54 
و 55 و 92 ( حق ســتیزی رهبران و حاکمان 
اجتماعــی و علمی )بقره آیــه 174 تا 176و 
نوح آیات 21 تا 24( رویگردانی و حق گریزی 
مردمان )صف آیه 5( و گرایش به دروغ )زمر 
آیه 3( دنیاطلبی )بقــره آیات 174 و 175( 
دوســت بد و ناباب)فرقان آیات 27 تا 29( از 
دیگر ابزارها و روش های نفوذ ابلیس بشــمار 
می رود.جدایی از رهبری دینی عامل مؤثر در 
گمراهی جامعه و گرایش به ضلالت و تباهی 
اســت که در آیاتی چون 85 و 86 سوره طه 
به آن اشاره شده اســت. افرادی که خود در 
دام شیطان و ابلیس افتاده و در نقش اولیای 
شیاطین در آمده اند می کوشند تا جامعه را به 

سوی گمراهی هدایت کنند چنان که سامری 
این گونه عمل کرد.

خداوند در آیاتی چون 97 ســوره هود و 
79 ســوره طه و 67 سوره احزاب و 17 سوره 
زمر به نقش تعیین کننده و اساسی حاکمان و 
فرمانروایان گمراه در گمراه کردن جامعه اشاره 
می کند و از مردمان می خواهد تا از پیروی و 
اطاعت طاغوت پرهیز کنند. در روایت اســت 
که »الناس علی دین ملوکهم؛ مردمان بر دین 
رهبران و حاکمان خود هستند.«) بحارالانوار، 
ج 102، ص 7( پــس اگر حاکمان به ســوی 
هدایت روند مردمان همان مســیر کمالی را 
می پیمایند و اگر به ســوی ضلالت و باطل و 
ظلم روند ملت نیز پیرو آنان شده همان مسیر 

را بدتر از حاکمان طی می کنند.
تغییراتی که در فطرت و طبیعت بشر رخ 
می دهد قدرت تشخیص وی را کاهش می دهد 
و عقل را بیمار و دل را غیر منعطف و سخت 
می کند. این گونه اســت که بسادگی در برابر 
دعوت هــای حق قرار می گیــرد و به تکذیب 
آموزه هــای حقانی کتب آســمانی و وحیانی 
می پــردازد و به انکار دعــوت پیامبران)نحل 
آیــه 36(، تکذیب آیات الهی )انعام آیه 39(، 
تکذیب کتب آسمانی )غافر آیات 70 و 74( ، 
تکذیب پیامبر)احقاف آیه 32( ، تکذیب قرآن 
و انکار آن )غافر آیات 70 و 74 و اعراف آیات 
185 و 186 و زمر آیه 41( و در نتیجه تکذیب 
معنادار هســتی و آفرینش و هدفمندی آن و 
همچنین رســتاخیز و معاد می پردازد.)یونس 
آیه 45 و واقعــه آیات 47 و 51(ترک نماز و 
تضییــع آن )مریم آیه 59( بی تقوایی )اعراف 

وسوسه های ابلیسی پاسخ مثبت ندهد. خداوند 
راسخان در علم و متقین را از کسانی دانسته 
اســت که در مصونیت از گمراهی هستند)آل 
عمــران آیات 7 و8 و ابراهیم آیات 35 و 36( 
زیــرا این افراد با حفظ فطرت و بهره گیری از 
آیات آفاقی و انفسی و بهره مندی از قدرت تقوا 
در مسیری گام  برمی دارند که حق را به درستی 

شناخته و نسبت به باطل گریزان هستند.
خداوند در آیاتی از جمله 82 و 83 سوره 
ص به اخلاص در عبودیت و خالص شدن برای 
او اشــاره می کند و آن را مانع مهم و اساسی 
بــرای رهایی از وسوســه های ابلیس معرفی 
می کنــد. بــه این معنا که آدمــی با اخلاص 

می تواند راه نفوذ ابلیس را برخود ببندد.
ایمان به خداوند، مانع جدی پیروی انسان 
از شیطان و عامل بازدارنده آدمی از گمراهی 
)ســبا آیات 20 و 21( است. قرآن در آیه 53 
سوره روم ایمان به آیه های الهی را زمینه ساز 
هدایت و مانع ضلالت معرفی می کند و ایمان 
را در آیــه 27 ســوره ابراهیم به عنوان عامل 
اســتواری روح و ثبات قدم در دنیا و آخرت و 
موجب مصونیت از گمراهی و انحراف می داند 
و در آیه 105 ســوره مائــده ایمان به قیامت 
را زمینه ســاز مراقبت جدی انسان بر ایمان و 

پرهیز از باطل و ضلالت بر می شمارد.
اطاعــت از خداوند و پیامبر)ص( نیز مانع 
دیگری برای گمراهی است)احزاب آیه 66 و 
67( چنان که التزام به معارف الهی و اطاعت از 
رهنمودها و آموزه های الهی موجب سعادت و 
دور شدن از گمراهی می شود.)اعراف آیه 157 

و طه آیات 120 تا 123(

ثروت و گنج اگر به طریق درســت مورد استفاده و بهره مندی 
همگانی قرار نگیرد، نه تنها ارزش و کمال نیســت، بلکه نقمت 
و بلای جان آدمی اســت. از این رو از نظر اسلام هر گونه کنز و 
تکاثر و ثروت اندوزی حرام و گناه دانسته شده است؛ زیرا چنین 
اعمالی موجب دوری انسان از هدف آفرینش و قرار گرفتن ثروت 

گنج اندوزی افزون بر اینکه موجب می شود تا ثروت از جریان در بیرون دایره اقتصاد سالم و پویا و تباهی آن می شود.
و گردش خارج شود ، ســبب افزایش دلبستگی و وابستگی 
انســان به دنیا می شود. کسانی که تعلق شدید به دنیا دارند ، 
ثروت را یک اصل و امر اساســی می شمارند و زمانی که به 
ثروت و گنج دست یابند، از این امر خوشحال می شوند و به 

بدمستی می پردازند.

 ابلیس ســوگند یاد کرد که همواره در سر راه راست انسان 
می نشــیند و از همه جوانب به او یورش می برد تا او را گمراه 
کنــد. از این رو بــا ابزارهای مختلف می کوشــد تا به هدف 
خود که گمراهی انسان است دســت یابد. یکی از ابزارها و 
روش های گمراهی ابلیس تزیین عمل زشــت و خوب جلوه 
دادن آن است. این گونه است که انسان ها دچار اشتباه شده 
و در مسیر گمراهی و پلشتی گام بر می دارند و از جاده حق و 

حقیقت بیرون می روند.

انسان برای اینکه از گمراهی مصون شود چاره ای جز این ندارد که 
فطرت و عقل خویش را سالم نگه دارد و به خواسته های نفسانی 
و وسوسه های ابلیسی پاسخ مثبت ندهد. خداوند راسخان در علم 
و متقین را از کسانی دانســته است که در مصونیت از گمراهی 
هستند زیرا این افراد با حفظ فطرت و بهره گیری از آیات آفاقی و 
انفسی و بهره مندی از قدرت تقوا در مسیری گام  برمی دارند که 

حق را به درستی شناخته و نسبت به باطل گریزان هستند.

تکاثر  و  گنج اندوزی 
اسلام نگاه  از 

اسماعیل مقدم

راه های مصونیت  از 
گمراهــی 

سجاد میرزایی

نشــدنی زندگی )بقره آیات 26 و 27 و اعراف 
آیــات 148 و 149 و مؤمنــون آیات 103 و 
106(، غلبه پلیدی و زشــتی بر وی )انعام آیه 
125(، محرومیــت از هدایت ها و نعمت های 
خاص الهی )فاتحــه آیات 6 و 7 و آل عمران 
آیــات 86 و 90(، نومیــدی از رحمت الهی و 

از مردم به شــکل آگاهانه و خود خواسته و یا 
ناآگاهانه و ناخواسته گرفتار گمراهی می شوند 
و به جای گذر از مسیر هدایت و حق و کمال ، 
در جاده گمراهی می روند. پرســش این است 
که اگر انسان به سوی حق می رود و گرایش به 

چنــد دارد که از مهم تریــن آنها می توان به 
هواهای نفســانی و خواسته های بی پایان آن، 
که از درون به آدمی فشــار می آورد و ابلیس 
و وسوســه های شــیطانی که از بیرون تاثیر 

می گذارد، اشاره کرد.
خداوند در آیه 56 سوره انعام بیان می کند 
که علت گمراهی بشــر از مسیر کمال و حق، 
آن است که از هواهای نفسانی و خواسته های 
آن پیــروی می کنند. این گونه اســت که در 
یک فرآیندی دل های بشــر بیمار می شود و 

آیــات 201 و 202( بدنمایی و کژجلوه دادن 
راه خدا )اعراف آیه 45( بهانه جویی )رعد آیه 
27( و تجاوز به حقوق مردم)شوری آیات 42 
و 44( تبلیغات سوء )زخرف آیات 51 تا 54( 
ترک کارهای نیکی چون انفاق )مائده آیه 12( 
ترک زکات )همان( ترک نماز )همان( پیروی 
از امور ظنی و پندارگرایی )نجم آیات 27 تا 30 
و انعام آیه 116( از دیگر عواملی است که به 
این گمراهی بشر دامن می زند و فطرت سلیم 
و عقل ســالم را از وی سلب می کند و قدرت 
تشخیص حق از باطل و همراهی با حق را از 
وی می گیرد و در نهایت در مســیر تباهی و 

گمراهی سقوط می کند.
بنابراین در پاسخ به چرایی گرایش آدمی 
به گمراهی می توان گفت که عوامل متعددی 
در این مســئله نقش دارند که مهم ترین آنها 
وسوســه های ابلیســی در کنار وسوسه های 
نفسانی اســت که آدمی را به سمت و سویی 
می کشد که یا قدرت تشخیص را از وی سلب 
می کند و یا آنکه زشــتی ها و گمراهی ها را به 
جای حق قرار می دهــد و با تزیین دروغین، 
آدمی را به اشــتباه می اندازد و فطرت سالم و 
عقل ســلیم وی را سلب می کند و در نهایت 
ناخواسته و یا خواسته و آگاهانه و یا ناآگاهانه 

به سوی گمراهی می رود.
راه های مصونیت یابی از گمراهی 

انسان برای اینکه از گمراهی مصون شود 
چاره ای جز این ندارد که فطرت و عقل خویش 
را ســالم نگه دارد و به خواسته های نفسانی و 

قرآن به نقش اساســی حضور پیشــوایان و 
رهبــران دینی در ممانعت بشــر از گمراهی در 
آیات 83 و 85 سوره طه توجه می دهد و خواهان 
بهره مندی بشــر از این پیشوایان صادق و سالم 
می شود و از پیروی رهبران گمراه بر حذر می دارد.
یادکرد خداوند )اعراف آیات 201 و 202( 
و عبودیت و بندگی در برابر خداوند)حجر آیات 
39 تا 42( و پذیرش ولایت الهی )اعراف آیه 
30( و تسلیم شدن در برابر حق و خداوند )روم 
آیه 53( و بهره گیری از تقوا )اعراف آیات 201 
و 202( و پایبندی به آموزه های وحیانی )مائده 

آیات 104 و 105( 
از دیگــر عواملی اســت که بــه عنوان 
بازدارنده از وسوســه های شیطانی و هواهای 
نفسانی عمل می کند و آدمی را در مصونیت 
نگه می دارد. به هر حال انســان می تواند با 
اختیــار خود راهــی را برگزیند که وی را از 
گمراهی حفظ کند و در مســیر اعتدال نگه 
دارد کــه خداوند به حکم فطرت در طبیعت 

او به ودیعت نهاده است. 
بنابراین هر چندکه انسان به طور فطری 
و طبیعی گرایش به حق و کمال داشــته و از 
گمراهی و باطل پرهیز می کند ولی به سبب 
عوامــل پیش گفته دچار گمراهی می شــود 
و خواسته و ناخواســته و آگاهانه و ناآگاهانه 
مســیر گمراهی را انتخاب و به آن ســمت و 
سو می رود. باشد با بهره گیری از تقوای الهی 
و آموزه های وحیانی می توان در صیانت الهی 

ماند و دچار گمراهی نشد.

و دیگــر واجبات مالی آن پرداخته نشــده 
باشــد هر چند که آشکار باشد، کنز و گنج 
می باشــد. از این رو در آیات فوق، به ثروت 
آشــکار قارون که در میان شهر بدان تفاخر 
می فروخت، کنز اطلاق شــده است؛ چرا که 
وی از پرداخت واجبات مالی از جمله زکات 

خودداری می کرد.
از نظر اســلام ثروت بایــد همواره در 
گردش و جریان باشــد و هر گونه رفتاری 
کــه موجبات خروج ثروت و مال از گردش 
ســالم شــود، امری ناروا و حرام است. بر 
اســاس همین اصل اصیل قرآنی است که 
خداونــد فرمان »انفــال« و »فی« را صادر 

با این همه بســیاری از مردمان به دلیل 
هواهای نفســانی و وسوسه های شیطانی در 
دام اصالت بخشــی به مال و ثروت می افتند 
و آن را مقصــد و مقصــود تمام اندیشــه و 
تلاش های خویش قــرار می دهند. این گونه 
است که امری ابزاری به هدفی ارزشی تبدیل 
می شود و اصالت می یابد و همه دغدغه های 

شخص می شود.
در تحلیل قرآنی، زمانی نعمت های الهی 
از جملــه مال و ثــروت به عنوان یک ارزش 
شــناخته می شــود که در قالب خیر درآید. 
خیر به هر نعمتی اطلاق می شود که شخص 
از آن به درستی و راستی استفاده کند و در 
مسیر کمالی و اهداف عالی آفرینش آن را به 

می کرده اند و بعدها کاربرد این واژه توســعه 
یافته و به هر مالی که انسان آن را حفظ کند 
کنز گفته شــد. وی همچنین می نویسد: اگر 
زکات مالی پرداخت نشده باشد، آن مال، گنج 
و کنز است، هر چند که ظاهر و آشکار باشد 
و نهان نشده باشد.)مجمع البحرین، طریحی، 

ج 2، ص 75، ذیل واژه کنز(
خداوند در آیه 34 سوره توبه و همچنین 
آیات 76 تا 81 ســوره قصص، مال انباشته 
و ثــروت اندوخته ای را که بــا خودداری از 
پرداخت واجبات مالی چون زکات، جمع شده 
باشد، حرام می داند. بنابراین، این گونه نیست 
که کنــز تنها به گنج و دفینه اطلاق شــود 
که پنهان شــده باشد، بلکه مالی که زکوات 

طبرسی در ذیل آیه می نویسد که احتمال دارد 
مقصود از گنج اندوزی و انفاق نکردن، کنایه از 
پرداخت نکردن زکات باشد. پس آیه به طور 
اجمال به وجوب زکات در گنج اشــاره دارد. 

)مجمع البیان، ج 5 و 6، ص 248(
به هر حال، پس انداز کردن بخشی از مال 
برای آینده فرزندان مجاز است ولی لازم است 

تا زکات آن پرداخت شود.

بر اســاس همیــن آیــات، گنج اندوزی 
همچنین موجب تجمل گرایی، تکبر انسان در 
برابــر خداوند و اعتقاد به نقش تعیین کننده 
دانش و ابتکارات خود، خودداری از احســان 

و انفاق و مانند آن می شود. 
همین آثار و پیامدهای زیانبار گنج  اندوزی 
اســت که به عنوان علــت یا حکمت حرمت 
گنج اندوزی از سوی خداوند مطرح شده است. 


